
دورة دوم، شمارة 2، زمستان 13۹2
به کوشش دکتر عادل اشکبوس

تَعَلَّموا العربیئ فإنَّها کَلامُ الِله الّذى یُکَلِّمُ بِهِ خَلقَهُ

حضرت امام صادق (عليه السلام)

۶

 زبان   
 ترجمه          
 تشبیه  



دکتر عادل اشکبوس

ــاس  ــيم بندی زبان ها براس ــته تقس ــمارة گذش در ش
تحقيقات زبان شناسی، وزن و آهنگ، و ساختمان صرفی 
ــی زبان های سامی  ــد. اينک به بررس ــی ش و نحوی بررس

می پردازيم. 
ــلوزِر  ــتين بار »شِ ــامی را نخس اصطلاح زبان های س
Schlozer«، مستشرق آلمانی، با استفاده از تقسيم بندی 
ملت ها در تورات به کار گرفت. )مباحثی در فقه اللغه: 33( 
ــس از طوفان نوح به  ــورات همة ملت هايی که پ در ت
آبادانی زمين پرداختند، به سه فرزند حضرت نوح)ع( يعنی 
ــام، حام، و يافث نسبت داده شده اند. )دراسات فی فقه  س

اللغه: 47 و 48( 
زبان عربی را جزو زبان های سامی دانسته اند. 

در اواسط هزارة سوم قبل از ميلاد »أکديان« در بابل 
با سومريان اختلاط يافتند و تمدن عظيمی تشکيل دادند. 
ــان أموريان )عموريان( در  ــال بعد از ايش حدود پانصد س

فلسطين، سوريه و بين النهرين ظهور کردند. 
در نيمة دوم هزارة دوم قبل از ميلاد کنعانيان، عِبريان 
و آراميان آشکار شدند و در سرزمين پهناور خود، که شامل 
شاهراه های بازرگانی بود، با اقوام ديگر درآميختند و جهان 
ــيدند. اکديان در علوم رياضی  متمدن را رونقی تازه بخش
ــياری از ايشان در هنر  ــاطير، آرامی ها در زبان و بس و اس
ــهرتی جهانی يافتند و نيز می دانيم که هر سه  نگارش، ش

دين بزرگ يکتاپرستی از ميان ايشان برخاسته است. 
ــانی که درخششی نداشته اند  در اين ميان، تنها کس
ــت، تازيان  ــادی در پردة ابهام اس ــان تا حد زي و تاريخش

ــته تا به امروز در پناه  ــتند که از گذش ــينی هس صحرانش
ــوزان خويش تا حدی از تأثير  ــرزمين های س خشکی س
بيگانگان در امان مانده اند و به همين سبب، مشخصات و 
خصائص اصيل سامی را بيش از ديگر اقوام حفظ کرده اند. 
ــخصات، که ارزش علمی حقيقی دارد،  بارزترين اين مش
ــت. زبان عربی نام خود را از إعراب، عُروبئ يا  همانا زبان اس

عُروبيّئ، به معنای شيوايی، آشکاری و بيان، گرفته است. 
ــاير ملت ها را عجم  عرب، خود را چنين ناميدند و س

گفتند؛ يعنی »آنچه می گويند قابل فهم نيست.« 
ــظ کرده و اين ويژگی  ــان عربی هنوز إعراب را حف زب
ــتر زبان ها اعِراب را از دست  ــت اما بيش زبان های کهن اس
ــاهد مقدار  ــلندی ش داده اند. امروزه در زبان آلمانی و ايس
ــتيم و در زبان دانمارکی و روسی نيز تا  زيادی اعِراب هس
حدودی اعِراب وجود دارد. )تاريخ الدب العربی، ج 1: 35( 
ــخن »ابن فارس« در مورد اعِراب در زبان عربی از  س

بهترين سخنان در اين خصوص است. او گفته است: 
»معنی و مقصود سخنران با اعِراب ظاهر می شود. اگر 
کسی جملة »ما أحسنْ زيدْ« را غيرمعرب بخواند، منظور 

او درک نمی شود: 
ما أحسَنَ زيداً! 

زيد چه خوب است! 
ما أحسَنَ زيدٌ. 

زيد نيکی نکرد. 
ما أحسَنُ زيدٍ؟ 

بهترين صفت زيد چيست؟ )همان( 
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عمر فرّوخ، عربی را قديمی ترين زبان زنده می داند اما 
ــا الفاخوری زبان آرامی را قديم تر می داند. )الجامع فی  حنّ

تاريخ      الدب العربی: 49( 
جرجی زيدان می گويد: 

ــتند که کسی مادر  ــامی خواهرانی هس »زبان های س
ــد. عده ای گمان کرده اند زبان بابلی يا  آن ها را نمی شناس
ــامی است؛ همان طور که  ــوری قديم مادر زبان های س آش
زبان لاتينی مادر زبان های اسپانيايی، ايتاليايی و پرتغالی 
است اما پژوهشگران اين مدّعا را تأييد نمی کنند. درست 
ــت که اين زبان ها خواهرانی هستند که زبان مادر  اين اس
ــته است.« )تاريخ آداب  آن ها پيش از تاريخ، منقرض گش

اللغئ العربيئ، ج 1: 36(. 
ــاير گويش ها  با آمدن قرآن، گويش مردم قريش بر س
برتری يافت و با انتشار اسلام زبان قريش نيز منتشر شد. 
ــبه جزيرة عربستان بود اما طی  ابتدا زبان عربی فقط در ش
ــمال  ــمال آفريقا و ش ــرون اوليه، عربی به زبان مردم ش ق
ــريانی )آرامی( در  ــد و زبان سُ جزيرئ العرب نيز تبديل ش
سوريه، لبنان و اردن جای خود را به عربی داد. در مصر نيز 
عربی جايگزين قِبطی شد. زبان های بربر و حبشی هم کنار 

رفتند و عربی به جای آن ها آمد. 
ــت به  ــلام)ص( افراد گوناگون دس ــس از پيامبر اس پ
ــت که پاره ای از  ــن قرآن زدند. از اين رو، طبيعی اس تدوي
ــج آن زمان به دور نماندند  ــا از تأثير گويش های راي واژه ه
ــت. ظاهراً  ــم اختلاف قرائت نيز همين امر اس و علت مه
کهنه ترين نسخة موجود قرآنی نسخة قاهره به تاريخ 168 

هـ است. )بلاشر: 69( 
ــتند که ابتدا زبانی  ــمندان عرب قبلًا می پنداش دانش
فصيح و کامل وجود داشته است و گويش های متفاوتی از 
آن جدا شده و تحت عوامل مختلف از زبان فصيح دور شده 

است.2 )ابن خلدون: 555( 
از نظر آنان زبان ساکنان نقاط مرزی و بنادر و شهرهای 
بازرگانی ارزش نداشت؛ چون آن ها در معرض همسايگی و 

رفت و آمد اقوام بيگانه بودند. 

پی نوشت ها 
1. بلاشر/ قرآن/ ص 69

2. ابن خلدون/ مقدمه/ ص 555

 هَذا الکعکُ مِن ذاک العَجِين
سر و ته يک کرباس اند 

 يَکفِيکَ مِمّا لا تَرَیَ ما قدْ تَرَی
سالی که نکوست از بهارش پيداست- به هر کجا که روی 

آسمان همين رنگ است 
 کلّْ کَلْبٍ ببابه نَبّاحٌ

هر سگ به درخانه خويش است دلير 
 لَبِسَ له جِلد النَّمِر

برای او چاقويش را تيز کرد- چنگ و دندان نشان دادن
 مِثلُ النّعامئِ لاطَيرٌ و لاجَمَلٌ

به شتر مرغ گفتند بپر گفت شترم، گفتند بار ببر گفت: مرغم
 کلّفتْنِی مُخَّ البَعُوضِ

مرا پی نخود سياه فرستاد 
 لَيِّنُ الکَلامِ قيّد القُلوب

به نرمی برآيد ز سوراخ مار
 عِندَ الِامتحانِ يُکرَمُ المَرءُ اوَْ يُهان

به کُشتی پديد آيد از مرد، مرد
 الَْمَرءُ تَوّاقٌ الَِی مَا لَمْ يَنَلْ
مرغ همسايه غاز می نمايد 

 المَرْءُ بَخليله
بگو با که ای، تا بگويم که ای

تو اول بگو با کيان زيستی پس آنکه بگويم که کيستی؟
 مَنْ يَمْشِ يَرْضَ بِما رَکِبَ

کاچی به از هيچی. 
 لايملکُ شروَی نَقِير

توی هفت آسمان يک ستاره هم ندارد 
ياحُ تَأَخذهُ الزَّوابعُ  مالٌ تَجْلِبهُ الرِّ

باد  آورده را باد می برد 
 يا مَاءُ لو  بغَِيْرك غَصِصْتُ

هرچه بگندد نمکش می زنند 
 لا يُنْبِتُ البَقلَئ إلّا الَمْقلَئ

گرگ زاده عاقبت گرگ شود 

گزیده ای از
ضرب المثل های عربی 

با معادل فارسی آ ن ها
افتخار موسوی زاده



ــت که دو فرهنگ را به يکديگر پيوند  ترجمه پلی اس
می دهد. هدف از ارائة اين مقاله آشنا کردن دبيران با فنون 

ترجمه است.
گاهی ترجمه های تحت اللفظ يا کلمه به کلمه کاملاً  
ــلط بر هر دو زبان، معادل سازی کرد.  غلط اند و بايد با تس
ــواری هايی برای ترجمه  ــز بعضی از کلمات، دش گاهی ني
ــتر کتب ادبيات عرب در زمينة صرف و نحو و  دارند. بيش
ــت و در زمينة راهنمايی ترجمه، کمتر کار شده  لغت اس

است.

در یک ترجمة درست موارد زیر باید رعایت شود.
1. بايد به مواردی مانند ما، کانَ، دونَ و بسياری کلمات 

ديگر دقت کرد که دارای چندين معنی مختلف هستند.
ــولًا »کانَ« را »بود« ترجمه می کنند. اما »کانَ«  معم

غير از »بود« چند معنی ديگر هم دارد.
 »کان«

- کان: بود  کانَ القُفّازُ وَسِخاً: دستکش کثيف بود.
- کانَ: است  کانَ الُله عليماً حکيماً: خدا دانا و با 

حکمت است.
ــرئ، 34(: از  ــن الکافرين )بق ــد  کانَ مِ - کانَ: ش

کافران شد.

ــواءٌ کانَ هُنا أو هُناک: يکسان  ــد  س - کانَ: باش
است، اينجا باشد يا آنجا.

لم بهذا. - کانَ: سزاوار است  مايکونُ لَنا اَن نَتَکَّ
سزاوار ما نيست 

ــازندة ماضی استمراری، ماضی مستمر و  کانَ: جزء س
ماضی بعيد.

ماضی مستمر، مثال:
- کانَ يکتُبُ: می نوشت، داشت می نوشت

ماضی بعيد، مثال:
- کانَ قد کَتَبَ )کانَ کاتباً(: نوشته بود

ــت و معناي آن بستگي به   »دونَ« ظرف مكان اس
ــود. لذا معناي مختلف  ــمي دارد كه به آن اضافه مي ش اس

دارد؛ مثال:
- راحَ دونَهُ: جلو او رفت.

- قَعَدَ الخَطيبُ دونَ ابَيهِ: خواستگار پشت سر پدرش 
نشست.

ــاكِ من است نه  - هٰذِه حَقيبَتى دونَ صَديقى: اين س
دوستم.

- دونَكَ البوظَئ: بستني را بگير )دونك اسم فعل است 
به معناي خُذ(.

- السماءُ دونَكَ: آسمان بالاي سر توست.
ــت؛  ــيئاً: كودك گريس - بَكَي الطِفلُ دونَ أن يقولَ ش

بدون آنكه چيزي بگويد.
ــيدن به پيروزي  ــبُ: در راه رس ــاح متاعِ - دونَ النَج

)موفقيت(، رنج هاست.
- دونَ رِجلَيكَ مِبرَمَئُ: زير پاهايت مدادتراشي هست.

 ما
ــا يكتُبُ  ــت(، م ــل ما كَتَبَ )ننوش ــاي نافيه: مث - م

)نمي نويسد(، ما عندي )ندارم(.
- ما هذا بشراً )قرآن(: اين بشر نيست. در اينجا »ما« از 

اخوات »لَيسَ« است.
« و اخوات آن  ــر »انَِّ ــه: )بازدارنده(: بر س ــاي كافّ - م

مي آيد و آن ها را از عمل خودشان باز مي دارد.
ــته  « نتوانس »انَِّما المؤمنونَ اخِوَئ«. در اين جمله »انَِّ
ــت مبتدا، يعني »المؤمنون«، را تبديل به اسم خودش  اس

به صورت »المؤمنين« كند.
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ترجمه
فاطمه یوسف نژاد
 دبير منطقة 12 تهران



ــت! ما اَجمَلَ ما در  - ماي تعجب: ما اَجمَلَ: چه زيباس
اينجا اسم )مبتدا( و اَجمَلَ )خبر( است.
- ماي استفهام )پرسش(: ما هذا؟

ــا فَعَلَت: آنچه را انجام داده اي،  - ماي موصول: ارََي م
مي بينيم.

- ماي شرطيه: ما تَفعَلَ افَعَل: هر كاري انجام دهي من 
هم انجام مي دهم.

2. گاهي يك كلمة فارسي معادل های عربی گوناگونی 
ــل عقلي ندارد كه در عربي نيز همان كاربردها  دارد و دلي

را داشته باشد.
 رسيد: وَصَلَ، بلََغَ، نَضَجَ

ى إلي البيت: پدربزرگم به خانه رسيد. - وَصَلَ جَدِّ
- بلََغَ الولدُ: پسر بالغ شد.
- نَضَجَ الخَوخُ: هلو رسيد.

3. بسياري از فعل هاي فارسي مركّب، يعني دو يا چند 
ــنيدن ساده هستند اما »بيرون  جزئي اند. مثلًا رفتن و ش
آوردن« يا »قسم خوردن« مركب اند. پس در ترجمه بايد 

به خصوص به افعال مركب دقت كرد.
ــايد يك فرد فارسي زبان تحت تأثير فارسي به اين  ش

صورت عمل كند.

ترجمة درستترجمة نادرستفارسي

حَلَفتُاكََلتُ قَسَماًقسم خوردم

شَطَبَضَرَبَ خَطّاًخط زد

ــي و عربي و در هر  ــگاه اجزاي جمله در فارس 4. جاي
زبان ديگر با هم فرق دارند. ترجمة روان و زيبا آن است كه 

اجزاي كلمات در جاي واقعي خود باشند؛ مثال:
ذَهَبَت حميدئُ لعِيادئ صَديقَتِها المريضئ فى مُستشفي 

مهر أمس.
ــارش به  ــت بيم ــراي ديدن دوس ــده ب ــروز حمي دي

بيمارستان مهر رفت.
ــت  ــي در آغاز جمله اس ــل در عرب ــال، فع ــراي مث ب

)ذهبت  ( امّا در فارسي در پايان جمله است.
ــي در پايان جمله آمده  ــة »أمس« در جملة عرب كلم
ــت، در اول جمله  ــي كلمة »ديروز«، كه ترجمة آن اس ول

آمده است.
ــة بعضي متون ادبي، به ويژه قرآن، بايد با  5. در ترجم
وقايع تاريخي نيز آشنايي داشت. اصولًا براي ترجمة متون 

پزشكي، ادبي و فني، هر كدام مترجمي لازم دارند كه در 
آن رشته، آگاه باشند.

ــيار  ــان محاورة عربي با زبان فصيح و كتابي بس 6. زب
ــاي آن براي  ــت. به طوري كه فهم كامل معن متفاوت اس
كسي كه تنها با زبان كتابت و رسمي عربي آشناست، شايد 

غيرممكن باشد.
براي مثال، در كربلا يك عرب زبان مي گويد: »لگِِيت« 
يعني »پيدا كردم« اما لفظ فصيح اين لغت »وَجَدتُ« است 
و »لگِِيت« دگرگون شدة »لَقيتُ« است. »لَقيتُ« در عربي 

فصيح يعني »برخورد كردم، ديدم«.
7. وسعت كلمات زبان عربي بسيار است و گاهي براي 
يك مفهوم چندين لغت به كار مي رود. احاطه بر همة اين 
ــوار است و در ترجمه داشتن قاموس  لغات كاري بس دش

الزامي است.
8. هر قدر هم به دو زبان تسلط داشته باشيم، ممكن 
است مواردي پيش آيد كه ترجمه امكان پذير نباشد. دقيقاً 
به همين دليل سرانجام در قرن چهارم هجري فتواي بزرگ 
اجازة ترجمة قرآن صادر شد؛ در حالي كه قبل از آن ترجمة 

اين كتاب مقدس پسنديده نبود.
ــبت داده اند.  اين جملة زيبا را به حضرت علي)ع( نس
در اين جمله آراية ادبي )جناس خط( وجود دارد؛ يعني با 

برداشتن نقطه ها، خط كلمات مانند هم مي شود.
ــكَ فَاخشَ فَاحشَ  ــارَ قِصارُ ذلِكَ ذِلَّ غَرَّكَ عِزُّكَ فَص

فَعلِكَ فَعَلَّكَ بهذا تُهدا 

ــود، ديگر نه تنها در آن آراية  اين جمله اگر ترجمه ش
ادبي )جناس خط( وجود ندارد بلكه فاقد زيبايي ادبي هم 
هست. در ترجمه هاي قرآني نيز چنين حالاتي وجود دارد.

كلمة »هَروَلَ« را در فارسي »تند رفت« معني مي كنند 
ــي توضيح مي دهند:  ــي آن را در يك جملة طولان و گاه
»هَروَلئ« نه دويدن است و نه راه رفتن عادي و در فرهنگ 
معين آن را »رفتاري ميان دويدن و رفتن« معني كرده اند. 
مشابه »هَروَلئ« بسيار است؛ يعني لغاتي كه ترجمة آن ها 
نياز به توضيح دارد. همچنين از ترجمة »اشِكَنه«، »قورمه 
سبزي« و »شيرين پلو« به زبان هاي ديگر؛ چون خود اين 
ــود ندارد، ترجمة آن ها به زبان  غذاها در جوامع ديگر وج

مردم آن جوامع دشوار و شايد غيرممكن باشد.
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چكیده 
یك�ي از ابواب مهم علم بیان تش�بیه اس�ت. تش�بیه از 
بالترین انواع بلاغت و شریف ترین آن است. در عین حال 
اولین راهی است كه طبیعت، انسان را براي كشف و روشن 

نمودن معنای مراد به سوی آن راهنمایي مي كند.
تش�بیه در اصط�لاح اه�ل بی�ان مش�اركت دادن دو جز 
)مشبه، مشبهٌ به( با یكدیگر در علت حكم به وسیله ادوات 

مخصوصي است.
مثال: الَْعِلمُ کَالنَّورِ فِی الهِدایَئ 

 کلیدواژه ها: تشبيه، تعريف تشبيه، انواع تشبيه 

تقسیم تشبیه به اعتبار ادات 
1. تشبيه مرسل 

2. تشبيه مؤکّد
تقسيم تشبيه به اعتبار وجه شبه )1. تشبيه مفصّل 2. 

تشبيه مجمل( در ادامه آمده است.

 تشبیه داراي چهار ركن و پایه است: 1. مشبه 2. 
مشبهٌ به3. ادات تشبيه 4. وجه شباهت )وجه شبه(. 

هدف تشبیه 
ــبهٌ به براي  ــبيه اثبات حالت يا صفت مش هدف از تش

مشبه است.
ــه دلالت بر  ــتند ك 1. ادوات تش�بیه: الفاظي هس
، مثل، شبه، يحكى،   معناي مشابهت كنند، مثل: كاف-كَأنَّ
يضاهى، يضارعُ، يماثلُ، يساوى و هر چيزي كه به اين الفاظ 

شباهت داشته باشد، در بيان معناي مشابهت.
اقسام تشبیه به اعتبار ادات 

بر دو قسم است:1. مُرسَل، 2. مؤكّد. 
تشبیه مُرسَ�ل: در اين نوع تشبيه، ادات تشبيه در 
وء كالَموتِ، وَجهُهُ كالقَمَرِ.  كلام می آيد؛ مانند:  طبيبُ السُّ

تش�بیه مؤكّد: در اين تشبيه، ادات تشبيه در كلام 
ــامٌ  ــاتِرٌ وَ الْعَقْلُ حُسَ حذف مي گردد؛ مانند: الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَ

قَاطِع )نهج البلاغه، حكمت424(
اقسام تشبیه به اعتبار وجه شبه 

رضا جعفری
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1. تقسيم تشبيه به مفصل و مجمل، 2. تقسيم تشبيه 
به تمثيل و غيرتمثيل. 

1. تشبیه مفصّل و مجمل 
ــبيهي است كه در آن وجه  الف.تشبیه مفصّل: تش
ــبه يا آنچه وجه شبه را بفهماند، ذكر شده است؛ مانند  ش
هَا وَ  نْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّئِ لَيِّنٌ مَسُّ اين كلام مولا علي)ع(: مَثَلُ الدُّ
مُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا: دنيا مثل ماراست، سودن آن نرم و  السَّ

هموار و در درون آن زهر مرگبار.  
ــت كه وجه شبه يا آنچه  ب. تشبیه مجمل: آن اس
وجه شبه را بفهماند، در كلام ذكر نشود. اين تشبيه گاهي 
ــه آن »ظاهر« گويند،  ــت، كه ب ــراي عموم قابل فهم اس ب
ــت، كه به  گاهي فقط براي گروهي از مردم قابل درك اس

آن »خفي« گويند.
ــآتُ فِي الْبَحْرِ  ــول خداوند: وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَ مانند ق
ــتي هاي  ــت در دريا كش كَالَْعْلامِ )الرحمن/24(: و او راس
ــبه كه بزرگي و  ــان دار مانند كوه ها. در اينجا وجه ش بادب

رفعت است ذكر نشده است.
نپندارم كه در بستان فردوس 

بروید چون تو سروي بر لب جوي
وجه شبه در اين بيت راست قامتي است، كه ذكر نشده 

است.
2.تشبیه تمثیل و غیرتمثیل

 تش�بیه تمثیل: در اين نوع تشبيه، وجه شبه از 
امور متعدد انتزاع شده و داراي ابعادي است كه درک آن ها 
ــي نياز دارد. تشبيه تمثيل از رساترين انواع  به ژرف انديش
تشبيه است و گوينده با به كار بردن آن، مقصود خود را به 
بهترين شكل در ذهن مخاطب جا مي دهد. در قرآن كريم 

و نهج البلاغة شريف از اين نوع تشبيه فراوان است.
مانند: مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في  سَبيلِ اللهِ كَمَثَلِ 
حَبَّئٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في  كُلِّ سُنْبُلَئٍ مِائَئُ حَبَّئ )صدقات( 
كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي كنند، همانند 
دانه اي است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه صد 

دانه باشد. )بقره، 261(. 
وجه  شبه: رسيدن به اجر وافر در قبال عمل كم است.

 تشبیه بلیغ 
ــبيه بليغ آن است كه در آن ادوات تشبيه و وجه شبه  تش
حذف گردند؛ مانند »العلمُ نور« كه در اصل: »العلمُ كالنورِ 

في الضّياءِ و الَبركئ« بوده است.

ــت.  ــبيه بليغ« اس از جلوه هاي بارز علم بلاغت »تش
ــبيه را از آن جهت بليغ گويند كه با حذف ادات  اين تش
تشبيه، دو طرف تشبيه يك چيز به حساب می آيد و يكي 
ــتر  ــري برتري ندارد و همين موجب مبالغة بيش بر ديگ

مي شود.
 مانند: فَاقضوا مَآربَكُم عِجال إنّما 

اَعمارُكم سَفَرٌ مِن الأسفارِ
فوائد تشبیه 

1. بیان امكان وجه شبه براي مشبه: و آن هنگامي 
ــگفت انگيز به مشبه نسبت داده شود؛  است كه خبري ش
ــن نرود، مگر اينكه نظري  ــگفتي آن از بي به گونه اي كه ش

براي آن ذكر گردد؛  مانند شعر خاقاني: )ديوان... ص...(: 
ب  أنت روحُ الوري وَلتتعجَّ

فَالیَواقیتُ مَهجئُ الأحجار
ــن؛ زيرا  ــتي و تعجب مك ــو روح و جان هس ــی ت يعن

ياقوت ها جان سنگ ها هستند. 
2. بیان امكان حال مشبه: و آن هنگامي است كه 
صفت غريبي را به واسطة تشبيه براي مشبه اثبات كنند 

كه در ظاهر عجيب و ناممكن باشد.
كَم أبٍ قَدعَلا بِابنٍ ذُري شَرَفٍ 

كما عَلَت بِرَسُول اللهِ عَدنانُ
ــا پدر كه به  واسطة پسر خود به مراتب  يعنی چه بس
بالاي شرف و جاه رسيده است، چنان كه قبيلة عربي عدنان 

به واسطة پيامبر خدا سرافراز و سربلند شد. 
3. بیان مقدار حال مشبه: از حيث زيادي و نقصان 
و قوت و ضعف: چنان كه لباسي را از حيث شدت سياهي 
به كلاغ، آب سردي را به يخ، كاغذ سفيدي را به برف و روز 

كوتاهي را به لحظه تشبيه کنند. 

منابع 
ــيرازي، احمد؛ آیین بلاغت، ج3 چاپ و صحافي: دفتر انتشارات  1. امين ش

اسلامي، نوبت چاپ سوم، پاييز 1373. 
ــر؛ 849 -911 ق- التقان في علوم  ــيوطي، عبدالرحمن ابن ابي بك 2. س
ــي، تصحيح محمد ابوالفضل  ــي( به قلم مهدي حائري قزوين القرآن )فارس

ابراهيم، تهران، اميركبير، 1376. 
3. علي بن ابيطالب )امام اول ت 23 قبل از هجرت- 40 قمري- نهج البلاغه، 

فارسي- عربي، ترجمة محمد دشتي، انتشارات پارسيان، قم، 1379. 
4. محمدي- حميد؛ زبان قرآن: آش�نایي با علوم بلاغي 1: علم معاني. 

بیان و بدیع، مؤسسة دارالذكر، قم، 1382. 
5. ناشر- عبدالحسين حسام العلماء )بدون تاريخ و مشخصات( دررالدب در 

فنّ معاني، بيان و بديع. 
6. هاشمي احمد؛ جواهرالبلاغه )ترجمه شرح جواهرالبلاغه به فارسي در دو 

جلد( مترجم: حسن عرفان، بلاغت، قم، 1380. 



ــكريّ عليه السلام أنّه قال:  يروى عن أبي محمّد العس
ــين، وزيارة  ــات المؤمن خمس: صلاة إحدی وخمس علام
الربعين، والتّختُّم في اليمين ، وتعفير الجبين، والجهر ببسم 

الله الرّحمن الرّحيم.
ــرين  ــال عطاء: كنتُ مع جابر بن عبدالله يوم العش وق
من صفر، فلمّا وصلنا الغاضريّئ اغتسل في شريعتها، ولبس 
يب  قميصاً كان معه طاهراً، ثمّ قال لي: أمعك شي ء من الطِّ

يا عطاء؟ قلت: معي سُعد.
ــه وسائر جسده، ثمّ مشی حافياً  فجعل منه علی رأس
حتّی وقف عند رأس الحسين عليه السلام، وكبّر ثلاثاً، ثمّ 

خرّ مغشيّاً عليه، فلمّا أفاق سمعته يقول:
ــلامُ عَلَيكُم يا آلَ الله، السّلامُ عَلَيكُم يا صِفوئَ الله،  السّ
السّلامُ عَلَيكُم يا خِيرئَ الله مِنْ خَلقهِ، السّلامُ عَلَيكُم يا سادَئَ 
ــاداتِ، السّلامُ عَلَيكُم يا ليوثَ الغاباتِ، السّلامُ عَلَيكُم يا  السّ
ــلامُ عَلَيكَ  يا أبَا عَبدِالله  ورَحمئُ الله و  ــفينئَ النَّجائِ، السّ سَ

بركاتُهُ.
ــلامُ عَلَيكَ يا  ــلامُ عَلَيكَ يا وَارِثَ عِلمِ الَنبياءِ، السّ السّ
ــلامُ علَيكَ يا وَارِثَ نُوحٍ نَبيّ الله،  وَارِثَ آدَمَ صِفوئِ الله، السّ
ــلامُ عَلَيكَ يا وارثَ إبرَاهيمَ خَلِيلِ الله، السّلامُ عَلَيكَ يا  السّ
ــلامُ عَلَيكَ يا وَارِثَ مُوسی   ــماعيلَ ذَبيِحِ الله، السّ وَارِثَ إس

كَلِيمِ الله، السّلامُ عَلَيكَ يا وَارِثَ عِيسی  روحِ اللهِ.
دٍ المصطفی ، السّلامُ عَلَيكَ  السّلامُ عَلَيكَ يا ابنَ مُحَمَّ
ــلامُ عَلَيكَ يا ابنَ فاطمَئَ الزّهراءِ،  يا ابنَ عَليّ المُرتضی ، السّ
هيدِ، السّلامُ عَلَيكَ يا قَتِيلَ  السّلامُ عَلَيكَ يا شَهيدَ يا ابنَ الشَّ
ــلامُ  ــلامُ عَلَيكَ يا وَليّ الله و ابنَ وَليِّهِ، السّ ابنَ القَتيلِ، السّ

تِهِ علی خَلقِهِ. ئَ الله و ابنَ حُجَّ عَلَيكَ يا حُجَّ
ــلائَ، وَ آتَيتَ الزَّكائَ، وَ أَمرتَ  ــهَدُ أنََّكَ قَدْ أَقِمتَ الصّ أَش
باِلمَعرُوفِ، و نَهيتَ عَنِ المنكرِ، وَبَرَرتَ وَالديكَ، وَ جَاهدتَ 

عَدُوَّكَ. 36

13
92

ن 
ستا

 زم
ة2،

مار
 ش

،26
ورة

 د

ــهَدُ أنََّكَ تَسمعُ الكَلامُ وَتَرَدُّ الجَوابَ، وَ أنََّكَ حَبِيبُ  أَش
اقاً  ــتَ الله وَخَلِيلُهُ وَ نَجيبُهُ، وَ صَفِيُّهُ و ابنُ صَفِيُّهُ. زُرْتُكَ مُش

فَكُن لِي شَفِيعاً إلَی اللهِ.
كَ سَيِّدِ النَّبيِّينَ، وَ  ــفِعُ إلی الله بِجَدِّ ــيِّدي استَش يا سَ
ــيِّدِ الوَصِيّينَ، وَ بأُِمِّكَ سَيِّدَئِ نِسَاءِ العالَمِينَ، لَعَنُ  بأَِبيِكَ سَ
الُله قاتلِِيكَ وَ ظالمِِيكَ، وَ شانئِيكَ وَ مُبغِضيكَ مِنَ الَوَّليِنَ 

وَ الآخَرِينَ.
ــمّ انحنی علی القبر، و مرَّغ خدّيه عليه، و صلّی أربع  ث
ــين عليهما السلام،  ركعات، ثمّ جاء إلی قبر عليّ بن الحس

فقال:
ــلامُ عَلَيكَ يا مَولايَ و ابنَ مَولايَ، لَعَنَ الُله قاتلَِكَ،  السّ
بُ إلِی الله بِمَحَبَّتِكُم، وَأَبْرَأُ إلِی الله  ــرَّ لَعَنَ الُله ظالمَِكَ، أَتَقَ

مِنْ عَدُوِّكُم.
ــهداء،  ثمّ قبّله، وصلّی ركعتين، والتفتَ إلی قبور الشُّ

فقال:
السّلامُ علی الَروَاحِ المنِيخئِ بقبر أبي عبدالله، السّلامُ 
عَلَيكُم يا شِيعَئَ الله، وشِيعئَ رَسُولهِِ، وَشِيعَئَ أَميرالمؤمنينَ، 
ــلامُ عَلَيكُم يا طاهِرُونَ، السّلامُ  ــيْنِ، السّ وَ الحسنَ والحُسَ
ــلامُ عَلَيكُم يا أَبرَار، السّلامُ عَلَيكُم  عَلَيكُم يا مَهدِيُّونَ، السّ
وَعَلی مَلائكَِئِ الله الحَافِّينَ بقُِبُورِكُم، جَمَعَني الُله وَ إيَّاكُم في 

مُستَقَرِ رَحمَتِهِ تَحتَ عَرشِهِ.
ــر المؤمنين عليهما  ــاء إلی قبر العبّاس بن أمي ثمّ ج

السلام، فوقف عليه، و قال:
ــلامُ عَلَيكَ يا أبَا القَاسمِ، السّلامُ عَلَيكَ يا عَبّاسَ بن  السّ
عليّ، السّلامُ عَلَيكَ يا ابنَ أَميرِالمؤمنينَ. أَشهَدُ لَقَد بالَغتَ فِي 
ــدُوَّكَ وَعَدُوَّ أَخِيكَ،  ــئِ، وَأَدَّيتَ الَمَانَئَ، وَجَاهَدتَ عَ النَّصِيحَ
فَصَلواتُ الله عَلی روحِكَ الطّيِّبَئِ، وَجَزَاكَ الُله مِن أَخٍ خَيراً.

ثمّ صلّی ركعتين، ودعا الله، ومضی .
ــه:  ــر،/ 286- 288/ عن ــاح الزّائ ــاووس، مصب ــن ط اب

المجلسي، البحار، 98/ 329- 331

موسوعئ المام الحسین)علیه السلام(؛
ج 7 ؛ ص11۰-1۰۸

أوّل زائر،جابر



 در قرآن كریم الفاظي نظیر لعلّ و مانند آن آمده اس�ت. 
آیا این لفظ به همان معني رایج در میان مردم )نشانة شك 

و تردید و نداشتن یقین( به كار رفته است؟  
برخي بر اين باورند كه »شايد« خدا، »بايد« است ولي 
ــت كه لفظ »شايد«، گاهي به »گوينده« و  بايد توجه داش
گاهي به »فعل« برمي گردد. گوينده هم گاهي عالم است 
ــك دارد. ذات اقدس اله گوينده اي  و گاهي جاهل و گاه ش
ــت كه به چيزي جهل يا شك داشته باشد؛ زيرا: »إنَِّهُ  نيس
بكُِلِّ شَيْ ءٍ عَليمٌ«1 است، »أنََّهُ عَلی  كُلِّ شَيْ ءٍ شَهيدٌ«2 است، 
»إنَِّهُ بكُِلِّ شَيْ ءٍ مُحيطٌ«3 است و مانند آن ها. پس استعمال 
ــدة آن يعني خدا  ــاس خصوصيت گوين اين كلمات براس

نيست بلكه مربوط به فعل است. 
گاهي انجام فعل و شدن كاري در حد پنجاه، هفتاد و 
يا نود درصد است. مي گويد شما اين كارها را انجام بدهيد 
شايد فلان هدف تأمين شود؛ زيرا اين پنجاه درصد نه همة 
ــي از آن است. مثلًا كسي براساس  اجزاي علت بلكه بخش
ــاورزي زمين را شخم زده، بذرافشاني، آبياري و  اصول كش
ــت اما آيا  ــرده و غير آن را هم انجام داده اس ــي ك سم پاش
ــود گفت صددرصد اين ها به بار مي نشينند؟ مسلماً  مي ش
جواب منفي است. اگر كسي بخواهد با ديدِ باز در اين مورد 
صحبت كند، مي گويد شايد اين بذرها به بار بنشينند )مقام 

ــده در راه  فعل(، چون مجموعه اي از عوامل پيش بيني نش
ــت كه امكان دارد مانع باردهي اين ها شود و البته ذات  اس
ــيند و كدام يك  ــدس اله مي داند كدام يك به بار مي نش اق
نمي نشيند ولي شدن كار را )به بار نشستن( براي ما با لَعَلَّ 

به كار مي برد. 
اين كه مي فرمايد روزه بگيريد »لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون«4 به اين 
معني نيست كه خدا - معاذالله - شك دارد بلكه او مي داند 
ــي تقوا مي دهد ولي اينكه روزة ما آلوده به چه  روزة حقيق
ــود و آيا به درجة قبولي برسد يا  حوادث تلخ و ناگواري ش
ــت. مطلب ديگر اين است  نه، اين لعلّ مربوط به فعل ماس
كه در بسياري از موارد اگر به شخصي بگويند فلان كارت 
صددرصد آيندة تو را تأمين مي كند، گرفتار غرور مي شود. 
براي اينكه غرور او را نگيرد، تعبير اخلاقي اين است كه به 
لَ،  او گفته شود شايد به مقصد برسي. به هر حال كلمة لَعَّ
ليت، عَسي كه در قرآن كريم آمده است، هرگز به ساحت 

الهي برنمي گردد. 

پی نوشت  ها
1. اشوری/ 12
2. فصلت/ 53
3. فصلت/ 54 

4. البقره/ 183  
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به قلم استادحضرت آیت الله 
جوادي آملي)حفظه الله تعالی(
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چكیده
یكي از مهم ترین مس�ائل زندگي انس�ان، ازدواج اس�ت. 
خانواده ارزشمندترین بنا و بنیان نزد خداست كه با پیوند 
زن و مرد به وجود مي آید و با آمدن فرزندان كامل مي شود. 
رس�ول خدا)ص( مي فرمایند: »در اس�لام، هیچ بنایي نزد 

خدا محبوب تر از ازدواج نیست« )اعتصامي،1۸۸:13۹۰(. 
یك�ي از مباحث�ي كه در كتاب دین و زندگي س�ال س�وم 
دبیرستان به آن پرداخته شده، موضوع ازدواج و تشكیل 
خانواده اس�ت. این بخش از كتاب در قالب سه درس ارائه 
شده كه در یكي از آن ها اهداف ازدواج به طور خلاصه آمده 

است.
بهتری�ن راه شناس�ایي ی�ك پدی�ده، مطالع�ة فرانگرانه 
و بررس�ي آن در محمل ه�اي گوناگ�ون اس�ت. از این رو 
نوشتارحاضر، به بررس�ي علل و چرایي، جایگاه و اهداف 
ازدواج در اسلام مي پردازد. دراین تحقیق از روش تحلیلي 
توصیفي استفاده شده است. پس از تبیین تفاوت فلسفه و 
هدف، ابتدا به بررسي فلسفه و علل اصلي تشریع ازدواج 
در اس�لام پرداخته شده و پس از آن، اهداف ازدواج مورد 

بررسي قرار گرفته است. 

مهم ترین دس�تاورد این تحقیق این اس�ت كه دین اسلام 
تنه�ا راه مش�روع تأمین نیاز جنس�ي، ایجاد نس�ل پاك 
و تأمین محبت را ازدواج و تش�كیل خان�واده مي داند. از 
دیدگاه دین اسلام، تجرد و رهبانیت كاملًا مردود و ازدواج 

زمینه ساز تكامل و تقرب الهي است. 

 كلیدواژه ها: ازدواج، اسلام، عزوبت، خانواده

مقدمه
الف( فلسفة ازدواج

 علت اساسي تشریع ازدواج
ــي و بنياني ازدواج همانند تمام احكام و  فلسفة اساس
ــخ به نداي فطرت خداجوي انسان است.  مقررات آن، پاس
ــده و مورد ترغيب  ــريع ش ــلام، تش ازدواج از آن رو در اس
ــاي فطري آدمي  ــه مي تواند به نيازه ــت ك قرارگرفته اس
ــخ شايسته دهد و سلامت و تعالي وي را زمينه سازي  پاس
ــه از ازدواج روي برمي گردانند، در  ــرادي ك ــذا اف نمايد. ل
ــور ناخودآگاه با فطرت و طبيعت خود به جنگ  واقع به ط

زهرا شرفي 
كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دبیر دبیرستان زینبیه
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برخاسته اند. در نتيجه، چون برخلاف فطرت و نياز طبيعي 
ــواري ها و مشكلات فراوان مواجه  حركت مي كنند، با دش
ــد خارج مي شوند.  ــير اعتدال و جادة تكامل و رش و از مس

)رشيدپور،1376(

 علل فرعي تشریع ازدواج
 تأمین آرامش روح و سكون دل وجان

از جمله علل ازدواج از ديدگاه اسلام، تأمين آرامش و 
سكون است: »وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أَزْواجاً 
لتَِسْكُنُوا إلَِيْها و...« )الروم/21(؛ »از نشانه هاي خدا اين است 
كه از جنس خودتان براي شما همسراني آفريد تا در كنار 
ــود  ــي مي ش آن ها آرامش بيابيد«. اين آرامش از آنجا ناش
كه اين دوجنس مكمل يكديگر و ماية شكوفايي و نشاط 

و پرورش يكديگرند)مكارم شيرازي،ج16: 391: 1368(.

 حفظ نوع بشر 
ــلام همانا حفظ نوع بشر در  از ديگر علل ازدواج در اس
قالب توالد و تناسل سالم و مشروع است. اين علت تا به آن 
ــت كه روايات نقل شده از اولياي  حد مورد نظر اسلام اس
دين، فرزندآور بودن را از صفات شايستة زنان براي ازدواج 
مي شمارد )عندليب، 1422ق:ج140:1( و فرزند داشتن را 

ماية بركت مي داند )كليني، 1367:ج474:5(.

 حفظ دین
ــا، كژي ها و  ــون ماندن از انحراف ه ــراي مص ازدواج ب
ــن حالت جايگاهي  ــت و همي ــا عامل مؤثري اس لغزش ه
ــزدوج فراهم می آورد و  ــخص م متفاوت با قبل را براي ش
ــدن از تخلفات را به  ــري و دوري گزي ــي فضيلت، برت نوع
ــراه دارد و تقيد فرد را به فضايل، آداب ديني و معنوي  هم
بيشتر مي سازد. گويا از همين روي اولياي دين مي فرمايند: 
ــي كه ازدواج كند، نيمي از دين خود را حفظ نموده  »كس
است« )حرعاملي، 1403ق:ج5:14(، يا در سخني نوراني 
ــد: »مردان مجرد را  و نغز، پيامبر رحمت)ص( مي فرماين
ــان را نيك و ارزاقشان را وسيع و  زن دهيد تا خدا اخلاقش

جوان مرديشان را زياد كند« )مشكيني، 14:1366(.

 رشد شخصیت و احساس مسئولیت اجتماعي
مسئوليت پذيري و بيرون آمدن از حصار خودبيني و 
ــدن در برابر ديگران و به دنبال  طبيعت فردي و متعهد ش

ــي، از ديگر علل و  ــد اجتماع ــدن زمينة رش آن، فراهم ش
فلسفه هاي تشريع ازدواج است. اين تأثير را در هيچ عمل 
ــراغ گرفت.  و رفتار فردي و اجتماعي ديگري نمي توان س
انسان تنها در پرتو ازدواج مي تواند به شخصيت اجتماعي 
ــدا كند )مكارم  ــخصيت پي ــت يابد و پختگي ش خود دس
ــيرازي، 1368:ج465:14(. ازدواج اولين مرحلة خروج  ش
ــعه پيدا كردن شخصيت انسان  از خود طبيعي فرد و توس

است )مطهري،1362: 251 - 252(. 

ب( اهمیت و جایگاه ازدواج در اسلام
 محبوبیت ازدواج نزد خداوند

ــنديده و مطلوب  ــيار پس ــلام بس ازدواج از منظر اس
ــلامي، عملي مستحب و چه بسا  ــت و از منظر فقه اس اس
ــتحب مؤكد و در برخي موارد واجب شمرده مي شود  مس
)مشكيني،10:1366( و مانند هر عمل مستحب بر انجام 
دادن آن ثواب و پاداش دنيوي و اخروي مترتب است. چرا 
كه مورد طلب و درخواست الهي واقع شده است: »وَ أنَْكِحُوا 
الِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إمِائكُِمْ إِنْ يَكُونُوا  الَْيامى  مِنْكُمْ وَ الصَّ
ــعٌ عَليمٌ« )النور/32(:  فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله واسِ
ــت اولياي دين واقع شود، در  هر عملي كه مورد درخواس
ــدگاه اولياي دين فضيلت و رجحان دارد و از مطلوبيت  دي

ذاتي برخوردار است. 

 ازدواج، پیماني مقدس 
 در برابر برخي مكاتب و مذاهب كه با نگاهي حيواني، 
ــاني  دنيوي و فرو افتاده به ازدواج مي نگرند و فضيلت انس
را در ترك ازدواج مي جويند، اسلام براي ازدواج جايگاهي 
ــلام ازدواج را از مجموعة رفتارهاي  قدسي قائل است. اس
برخاسته از شهوت و تمايلات حيواني خارج مي سازد و در 
ــي خاص، آن را معركة فضيلت جويي معرفي  پايگاه قدس
مي نمايد و به انسان ها توصيه مي كند كه فضائل را در اين 
وادي جست و جو نمايد. لذا ازدواج را موجب آباداني خانه ها 
ــزد خدا محبوب تر از  ــد و مي فرمايد: هيچ چيزي ن مي دان
ــت: »مَا مِنْ شَيْ ءٍ  ــود، نيس خانه اي كه با ازدواج آباد مي ش
أَحَبَّ إلَِی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَيْتٍ  يَعْمُرُ فِي الِْسْلَامِ باِلنِّكَاحِ « 
)الحرالعاملي،1403 ق: ج8:14(. افزون بر آنچه گفته شد، 
اسلام در مقام بيان اهميت ازدواج، از دريچه هاي مختلف 
به آن نگاه مي كند و بر اساس نقشي كه براي ازدواج قائل 
ــت، اهميت و جايگاه آن را گوشزد مي نمايد. بنابراين،  اس
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برپاية نقش هايي كه اسلام براي ازدواج در نظر گرفته است، 
اهميت ازدواج مشخص مي شود. 

 ازدواج، فضیلت بخش عبادت ها و اعمال
در اسلام، افزون بر اينكه ازدواج خود عملي ارزشمند و 
مورد پسند خداوند تلقي مي شود، موجب ارزشمندي ديگر 
اعمال و به خصوص عبادات افراد نيز خواهد بود. اين برتري 
گاه بدان مرتبه مي رسد كه هفتاد ركعت نماز انسان مجرد 
نمي تواند با دو ركعت انسان متأهل برابري كند: »رَكْعَتَانِ  
يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ  أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا أَعْزَبُ .« 
)همان،ج6:14( وحتي اگر فرد مجرد تمام شب ها به نماز و 
روزها را به روزه مشغول باشد، باز هم نمي تواند در فضيلت 
كْعَتَانِ   با دو ركعت نماز شخص متأهل هم ترازي كند: »الرَّ
ــا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ  أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ  يَقُومُ لَيْلَهُ وَ  يُصَلِّيهِمَ

يَصُومُ نَهَارَه « ) همان، ص7(. 

 ازدواج، مایة بركت و موجب خیر
از جمله تعابير رسا و نغز اسلام در بيان اهميت ازدواج، 
ــادي و معنوي مترتب بر آن  ــا بيان ثمرات و فوايد م همان
ــت. با اين روش، هم جايگاه ازدواج را نزد خداوند بيان  اس
مي كند وهم انسان ها را به انجام دادن آن ترغيب مي نمايد. 
ــاس در مكتب اسلام، ازدواج ماية فزوني رزق  برهمين اس
ــان:25-24(  ــادي ثروت معرفي)هم ــبب زي و روزي و س
ــته  ــه تأخير افتادن مرگ و بلندي عمر، دانس و موجب ب
ــي،1403ق،ج311:5(. به هنگام ازدواج  شده است)مجلس
ابواب آسمان گشوده مي شود و رحمت الهي به زمين فرو 

مي ريزد. 

 ازدواج، سیرة عملي انبیا و اولیاي دین 
در اينجا هم اسلام براي بيان جايگاه ازدواج و ترغيب 
ــيره و روش اوليا  ــردم به آن، اعلام مي كند كه ازدواج س م
ــرة ائمة هدي و  ــما مي خواهيد در زم ــت. اگر ش و انبياس
ــس همانند آن ها عمل  ــيد، پ حضرات معصومين )ع( باش
ــلام  ــي نماييد. از اين رو، در دين اس كنيد و به آن ها تأس
ــزد مي نمايد  ــلمانان گوش پيامبر اين آيين حنيف، به مس
ــت داريد پيرو سنت و مرام من باشيد، ازدواج  كه اگر دوس
ئُ رَسُولِ اللهِ ص- فَإنَِّهُ كَانَ يَقُولُ  ــنَّ كنيد: »فَإِنَّ التَّزْوِيجَ  سُ
تِي  فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ  التَّزْوِيج .«  ــنَّ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَّبِعَ سُ
)الحر العاملي،1403ق،3:14( اين اهتمام در برخي تعابير 

آن قدر شدت پيدا مي كند كه پيامبر خدا مي فرمايد: »هر 
كه مي خواهد بر فطرت من )دين فطري( باشد، بايد طبق 
سنت من رفتار كند، يكي از سنت هاي من ازدواج است« 

)مشكيني، 21:1366(. 

ج( اهداف ازدواج
در بررسي متون دين اسلام، اهداف ازدواج به دو دسته 
تقسيم مي شوند: اهداف مستقيم و بدون واسطه و اهداف 
غير مستقيم و با واسطه. اهداف مستقيم ازدواج كه در ذيل 

آن، اهداف غير مستقيم قرار دارند، عبارت اند از:

 تشكیل خانواده
از جملة اساسي ترين اهداف ازدواج در اسلام، تشكيل 
خانواده است. اسلام با تعيين اين هدف، به مسلمانان تفهيم 
مي كند كه تمام علل و چرايي هاي ازدواج، مانند پاسخ به 
ــناختي و جسمي، حفظ نوع بشر،  نيازهاي روحي، روان ش
توليد نسل سالم و پاك و ... بايد در چارچوب و قالب كانوني 
ــود. پس خانواده،  به نام خانواده تعريف، تأمين و فراهم  ش
ــف، كه با ازدواج پي ريزي  اين كانون محبت، عاطفه و لط
مي شود، از محبوب ترين و عزيز ترين كانون ها نزد خداوند 
ــده  ــت و هرگز بنايي با اين جايگاه ويژه و رفيع بنا نش اس
ــلَامِ  بنَِاءٌ أَحَبُّ إلَِی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  ــت: »مَا بُنِيَ  فِي الِْسْ اس

أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِيجِ «.

 محبت و مودت نسبت به همسر و فرزندان 
ــاب »آرامش و سكون« به ازدواج،  قرآن كريم با انتس
آن را هدف مستقيم ازدواج بيان مي نمايد: »وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ 
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أَزْواجاً لتَِسْكُنُوا إلَِيْها...« )الروم/21(. 
ــراني از  ــن آيه، هدف از ايجاد زوجيت با همس بر طبق اي
جنس خود، همانا دست يابي به »آرامش و سكون« است 
ــانة اهداف بعدي  ــي آن گاه از »مودت و رحمت« به نش ول
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ــام مي برد، آن ها را در يك ظرف ارتباطي مي جويد و لذا  ن
ــكل  ــا لفظ »بينكم« اين هدف را بيان مي كند. از اين ش ب
ــت آورد كه »آرامش و سكون« هدف  بيان مي توان به دس
مستقيم و »محبت و مودت«، هدف غير مستقيم ازدواج اند 
و در يك شكل ارتباطي خاص، به نام خانواده تعقيب شوند. 
پس»محبت و مودت« نيز از جملة اهداف ازدواج اند كه در 

قالب روابط خانوادگي)بينكم( قرار مي گيرند. 

 تربیت مسلمان كارآمد
ــلمانان فارغ  از عوامل  ــلام تنها به توليد كمّي مس اس
كيفي بسنده نمي كند، بلكه در صدد پرورش انسان هايي 
ــئوليت هايی  ــز مس ــا ني ــت و در اينج ــد اس آگاه و كارآم
ــلمان  ــل آگاه و مس ــه »توليد نس ــتيابي ب ــور دس به منظ
ــت. از جملة  ــده اس ــدة خانواده نهاده ش ــد«، برعه كارآم
دانش آموختن )عندليب،1422ق، ج31:2( قرآن آموختن 
ــكام و مقررات  ــد، اح ــوزش عقاي ــان،ج502:1(، آم )هم
ــان، ج29:2(، حرفه آموزي )همان:33( و آموزش  دين)هم

آداب و سنن مسلماني )همان:85( است. 

 پرورش نسل سالم و پاك
از جملة اهداف مهم و خطير اسلام از ازدواج، پرورش 
ــلام اگر خواهان بناي مدينة  ــل سالم و پاك است. اس نس
ــة  ــت- واگر در انديش ــت- كه اين گونه نيز هس فاضله اس
ــت- كه اين چنين است- اين  ــعادت جامعة انساني اس س
مهم جز با تربيت انسان هاي سالم و پاك ممكن نمي شود. 
ــلام از ازدواج با افراد شراب خوار و بد  براي نمونه، اس
ــرد و احمق نهي مي نمايد )همان:59-53(.  اخلاق، كم خ
قابل توجه است كه در برخي از اسناد اسلامي توصيه شده 
است كه اگر با اين افراد تن به ازدواج داديد، از آن ها بچه دار 

نشويد )همان:57(.

 حفظ عفت و حیاي فردي و اجتماعي
ــتيابي به صفات برجستة  ــازي به منظور دس زمينه س
ــاني از جملة اهداف مهم و خطيري است كه اسلام از  انس
طرق مختلف در صدد تأمين آن است. عفت و حيا از جملة 
اين صفات اند و يكي از راه هاي تأمين اين صفات و سجايا، 
ــت. اسلام با تشريع و تبليغ ازدواج، به دو جهت  ازدواج اس
نيل به اين هدف را هموار مي سازد. يك جهت اينكه ازدواج 
مي تواند بهترين و طبيعي ترين راه تأمين نيازهاي جنسي 
باشد. اسلام با ابراز اين انديشه آن را عملي با ارزش، مقدس 
ــتة ثواب تلقي مي نمايد. جهت ديگر اينكه با ارائة  و شايس
ــير صحيح پاسخ به نيازهاي  اين گونه تلقي از ازدواج، مس
ــي را از پرتگاه  ــي را معرفي و ترويج مي كند تا آدم جنس
ــي بي ضابطه دور سازد و به اين نوع رفتار  رفتارهاي جنس
او نظم و قانون بخشد و از رهگذر قانونمند سازي رفتارهاي 
جنسي، عفت و حيا را به جامعة انساني ارزاني كند. مسير 
دومي كه اسلام براي رسيدن به هدف عفت عمومي پيش 
ــريع قوانين خاص در محدودة دروني  مي گيرد. همانا تش
ازدواج است. اسلام اگر چه ازدواج را مسير نيل به عفت و 
حيا مي داند، آن را به گونه اي ترويج و تشريع نمي كند كه 
ــوب شود و افراد  خود تهديدي براي عفت اجتماعي محس
ــت خود برسند و عفت  هرزه در قالب ازدواج به اهداف زش

عمومي را به يغما برند. 
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